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  چكيده
» پلـوراليزم دينـي  «رابطه آن را بـا بحـث   » اسلام«اين پژوهش بر آن است تا در خلال معناشناسي لغوي و قرآني واژه 

به معناي انقياد و اظهار خضوع و تسليم است، زيـرا  گرفته شده و » سلم« در لغت از» اسلام«. مورد كنكاش قرار دهد
در عـرف آيـات قـرآن بـه معنـاي      » اسلام« .شود، خالي است از سركشي و امتناع كه نوعي آفت و فساد محسوب مي

ا بـر آيـات   تسليم بودن در برابر خدا و اوامر اوست؛ اوامري كه از سوي پيام آوران خدا به مردم ابلاغ شده اسـت، بن ـ 
ايـن معنـا بـا    . ، يكي از مهمترين لوازم تسليم، اعتقاد به رسالت آن حضرت است)ص(مرتبط با رسالت پيامبر اسلام 

پلوراليزم ديني به مفهوم تاكيد بر حقّانيت دين اسلام همراه با منحصر ندانستن نجات در آن و زندگي مسالمت آميز با 
تعريف ديگر آن كه مدعي تكثّر و تسـاوي آنـان در برخـورداري از حقيقـت      پيروان اديان ديگر سازگار است، ولي با

  .باشد، سازگاري ندارد
  

  يكليدي ها واژه
 .معناشناسي، اسلام، قرآن، پلوراليزم ديني
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  مقدمه
، يكـي از  )ReligiousPluralism(پلوراليزم دينـي  

از . مباحث مهم و چالش برانگيز دوران معاصر اسـت 
ــي  ــين رو، بررس ــريم و    هم ــرآن ك ــث در ق ــن بح اي

جستجوي ديدگاهي بر گرفته از كتـاب قـيم الهـي در    
ايـن پـژوهش بـر آن    . نمايـد  اين باب بسيار بايسته مي

است تا موضوع ياد شـده را در عرصـه محـدودتري،    
. معناشناسي واژه اسلام، در قرآن كريم واكاوي نمايـد 

گرچه پيش از اين موضوع، پلوراليزم ديني و قرآن در 
اثـر محمـد حسـن    » قـرآن و پلـوراليزم  «اري چـون  آث

» پلوراليسم ديني از منظر قرآن كريم«قدردان قراملكي، 
نوشته علي اسـلامي و بـه طـور پراكنـده در مباحـث      

محمـد آركـون، نصـر ابـو حامـد زيـد،       : كساني مانند
ــوان    ــه عن ــتري ب ــد شبس ــروش، مجته ــدالكريم س عب

، مصباح طرفداران نظريه پلوراليزم ديني؛ جوادي آملي
يزدي، جعفـر سـبحاني و علـي ربـاني گلپايگـاني بـه       
عنوان مخـالف نظريـه مطـرح شـده اسـت، امـا ايـن        
پژوهش براي نخستين بـار از زاويـه معناشناسـي واژه    

امتيـاز  . پـردازد  ، به بررسي نظريه ياد شده مـي »اسلام«
تحقيق حاضر، علاوه بر نو بودن كار، اين است كه در 

يني از منظر قرآن، نقش معنـا  بحث بررسي پلوراليزم د
شناختي واژگان قرآن را برجسته ساخته است؛ چيـزي  

هاي عرضـه   رود در همه يا بيشتر پژوهش كه گمان مي
  .شده مغفول واقع شده است

  
  معناشناسي لغوي.2
  :معناي لغوي.2-1

به معناي درستي و تندرسـتي  » سلم«واژه اسلام از 
. )68: 3ق،ج1423ابـــن فـــارس،(و آســـايش اســـت 

نيــز بــه معنــاي ايمنــي از آفــت  آزار اســت » ســلامه«

: السلم و السـلامه «: گويد راغب اصفهاني مي). همان(
راغـب  ( 1»التعريّ مـن الافـات الظـاهره و الباطنـه    

نيز همـين   لسان العرب، در ) 422: ق1412اصفهاني، 
) 289: 12ق،ج1414ابـن منظـور،  (معنا ذكر شده است 

شـود؟   عنا چگونه پديدار مـي با اين م» اسلام«اما پيوند 
و من الباب أيضاً الإسلام، وهـو  «: نويسد ابن فارس مي

ــاع   ــاء والامتن ــن الإب ــلم م ســه ي ــاد؛ لأنَّ ــن ( 2»الانقي اب
و «: گويــد ابــن منظــور نيــز مــي). 68:ق1423فــارس،

لامستو الاس لامهمچنـين  3.»الانقيـاد : الإِس :»  فالإِسـلام
بنـابراين،  ) 294:منظور همـان ابن (»  ...إِظهار الخُضُوعِ 

اسلام به معناي سرسپردگي و  نمايش كـرنش اسـت،   
زيرا از سركشي و نافرماني كه نوعي آسـيب و تبـاهي   

توان  به عبارت ديگر، مي. آيد، خالي است به شمار مي
شـيخ  . گفت اسلام وارد شدن در سلم و سلامت است

والإسلام أصله السـلم معنـاه دخـل    «: گويد طبرسي مي
السلم و أصـل السـلم السـلامة لأنهـا انقيـاد علـى        في

وي همچنين ) 715: 2ش،ج  1372طبرسي،( 4»السلامة
نيز به معناي » تسليم«از  تواند معتقد است كه اسلام مي

تسليم بودن در برابر امر خدا باشد، زيرا تسليم نيـز از  
گرفته شده و به معناي انجام كاري است كـه  » سلامه«

بنـابراين، اسـلام انجـام طاعـاتي     . باشـد تهي از تباهي 
پـس بـه    ).همـان (است كه پيراسته از تبهكاري باشـد  

توان گفت اسلام سرسپردگي و رام بودن  طور كلي مي
در برابر خداست، زيرا همراه بـا سـلامت از هرگونـه    

  .سركشي و فسادي است
به معناي تحيت  نيز از همين ريشه اسـت؛  » سلام«

طرفين، مسالمت آميز اسـت و از  به اين معنا كه رابطه 
اسـت،   -كه نوعي عيب و آفت -هرگونه جنگ و نزاع

، بـه همـين مناسـبت،    )ابن منظور، همـان (خالي است 
به معني اسمي از اسماء الهي، به معنـي كسـي   » سلام«
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است كه رفتـار و برخـورد او بـا بنـدگانش عـاري از      
: 9 ج ش،1372،طبرسي(باشد  هرگونه ظلم و ستمي مي

به معنـاي صـلح از ايـن بـاب     » سلم«همچنين . ) 400
است، چرا كه رابطه دو طـرف از جنـگ و جـدال در    

» سـلّم «).  69: 3ق،ج 1423ابن فارس،(سلامت است 
به معناي نردبان هم مأخوذ از ريشه مذكور است، زيرا 
شخص اميد دارد با سلامت از آن بـالا يـا پـايين رود    

  ).همان(
  
  خيل است؟واژه اي د» اسلام«آيا .2-2

 Foreign(» واژگان دخيل«آرتور جفري در كتاب 

vocabulary of the Quran (    در مـورد دخيـل بـودن
را كـه هـم   » سـلام «سخني نگفتـه، ولـي واژه   » اسلام«

ــل قلمــداد نمــوده اســت    ريشــه اســلام اســت، دخي
با توجـه بـه اينكـه هـيچ     ). 175و 174: 2003جفري،(

شود و معنـا   يافت نمي» اسلام«گونه عجمگي در واژه 
و ريشه آن كاملاً در عربي روشـن اسـت، و همچنـين    
اينكه در كتب لغت و كتـب ديگـري كـه در موضـوع     

 شـفاء الغليـلِ  انـد، ماننـد    كلمات دخيل نوشته شـده 
ثعــالبي،  فقــه اللغــهخفــاجي و كتــب مشــابه، چــون 

مانـد كـه    اي به دخيل بودن آن نشده، شكي نمي اشاره
مطلـب در مـورد واژه    ايـن . واژة ياد شده اصيل است

  .نيز صادق است» سلام«
  
  وجوه مختلف لغوي.2-3

در لغت براي اسلام وجـوه معنـايي ديگـري ذكـر     
  .نشده است

  
  واژگان هم معنا.2-4

هـم  » استسلام«و » انقياد«اسلام در لغت با كلمات 
ــت  ــدي(معناســ ــن  ؛266 :7 ج ق،1410،فراهيــ ابــ

: 3ق،ج 1423؛ ابن فـارس، 293: 12 ج ق،1414،منظور
در لغــت » القـود «. اسـت » قـود «انقيـاد از ريشـه   ). 68

سوق در اصل راندن حيـوان از  . است» السوق«نقيض 
ابن (پس وقود راندن و حركت دادن آن از پيش است 

: 5 ج ق،1410،ابـن احمـد   ؛ 369: 3 ج ق،1414،منظور
نيز كسي است كـه از پـيش گروهـي را    » قائد«، )196

انقياد ). 370: 3 ج ق،1414،ابن منظور(دهد  حركت مي
از باب انفعال، پذيرش قيادت ديگري است، به همـين  

معنـي شـده   » خضـوع «جهت در كتاب هاي لغت بـه  
بنـابر ايـن انقيـاد، خضـوع و پـذيرش      ). همـان (است 

استسـلام نيـز از همـان ريشـه     . اطاعت ديگري اسـت 
، ولي از باب استفعال، به معناي خضوع و منقاد »سلم«

ــت   ــودن اس ــور (ب ــن منظ  ؛ 289، ص 12 :ق1414،اب
  ).84 :6 ج ش،1375،طريحي

  
  واژگان متضاد.2-5

نقـيض و  . اسـت » سـلم «گفتيم كه اسـلام از مـاده   
 :1 ، جق1414،ابن منظـور (است » حرب«متضاد سلم، 

پــس چنانكــه ). 212 :3 ، جق1410،؛ ابــن احمــد 302
اسلام به معناي انقياد و خضوع و تسليم سلامت بودن 

عدم انقياد و خضـوع و رابطـه   است، حرب نيز مفهوم 
  .مسالمت آميز را در خود دارد

هاي لغت به روشني متضادي براي اسلام  در كتاب
ذكر نشده است، اما از بيان برخـي لغويـان چنـين بـر     

تواننـد متضـاد    آيد كه كلماتي مانند اباء و امتناع مي مي
پيش از اين، از ابن فـارس كلامـي   . اسلام واقع شوند
و من الباب «: كرديم كه چنين بودنقل  در مورد اسلام

أيضاً الإسـلام، وهـو الانقيـاد؛ لأنَّـه يسـلم مـن الإبـاء        
  ).68: 3ق،ج 1423س،ابن فار(» والامتناع
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  معناشناسي قرآني.3
چنانكه در بخش معنا شناسي لغوي گذشت، ايـن  

نيـز   قرآن كـريم در . كلمه به معناي سرسپردگي است
  :ار رفته استاين واژه به همين معنا به ك

منْ أَسلَم وجهه للَّه و هو محسنٌ فَلـَه أَجـرُه     بلى-
ــونَ    ــم يحزنَُ لا ه و هِمــي ــوف علَ ــه و لا خَ بر ــد  5عنْ

  ).112/بقره(
در اين آيه به همان معناي تسـليم شـدن در برابـر    

  .خدا اشاره شده است
-  ملأَس هبر ينَ  إِذْ قالَ لَهَالْعـالم َـربل تَلم6قالَ أَس 

  ).131/بقره(
ــر    ــپردگي در براب ــاي سرس ــز معن ــه ني ــن آي در اي

در آيـه  . شـود  پروردگار عالميان به روشني ديـده مـي  
بيستم آل عمران هم معناي رام بودن در مقابل خداوند 

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلمَت وجهيِ «: تعالي آشكار است
لَّههمچنين است در برخي آيـات   ).20/آل عمران( 7»ل

 :ديگر

أَ فغَيَــرَ ديــنِ اللَّــه يبغُــونَ و لَــه أَســلَم مــنْ فــي  -
آل (  8السموات و الأْرَضِ طَوعاً و كَرهْاً و إِليَه يرْجعونَ

  ).83/عمران
ها و زمين و ساكنان آنها را تسـليم   در اينجا آسمان
  .نماياند مطلق پرودگار مي

-  ــعم تَــلمأَس ــي ونَفْس ــتَإنِِّــي ظَلم بر قالَــت
  ).44/نمل( 9سليَمانَ للَّه رب العْالمَينَ

در اين آيه نيز به تسليم شـدن ملكـه سـبا بـه همـراه      
  .اشاره شده است -عليه السلام-سليمان نبي

  
  منظور قرآن از اسلام چيست؟.3-1

را در » اسـلام «اژه قرآن كـريم در هشـت مـورد و   
إِنَّ «: ماننـد . همين شكل مصدري به كـار بـرده اسـت   

 تابْينَ أوُتُوا الكالَّذ َا اختَْلفم و لامالْإِس اللَّه ْندينَ عالد
نَهم و مـن يكْفُـرْ       إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلـْم بغْيـاً بيـ

) 19/آل عمـران ( 10»يع الحْسابِبĤِيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِ
ي  «و  و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلامِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منْه و هو فـ

رِينَ   و نيـز در  ) (85/آل عمـران ( 11»الĤْخرَةِ مـنَ الخْاسـ
؛ سـوره  125سوره مائده، آيه سوم؛ سـوره انعـام آيـه    

ت، آيـه  ؛ سوره حجرا22؛ سوره زمر، آيه 74توبه، آيه 
  ).7؛ سوره صف، آيه 17

از منظر قرآن كريم يك دين خدايي بيشـتر وجـود   
ندارد و همـه پيـامبران پروردگـار نيـز بـراي تبليـغ و       

شَرَع لكَُم مـنَ الـدينِ   «: اند ترويج همين يك دين آمده
   نا بِـهي ما وصى بِه نُوحاً و الَّذي أوَحينا إِليَك و ما وصـ

راهِوسىإبم و يسى  يمع لا تتََفَرَّقُوا   و ينَ ووا الديمأَنْ أَق
» اديان«در اين بينش سخن از  ).13/شوري( 12»...   فيه

اســت و ميــان » ديـن يگانــه «نيسـت، بلكــه ســخن از  
هـاي پيـامبران، هيچگونـه گسسـت، جـدايي و       آموزه

زلَِ إِليَنا و ما قُولُوا آمنَّا بِاللَّه و ما أنُْ«: ناسازگاري نيست
إبِراهيم و إِسـماعيلَ و إِسـحاقَ و يعقُـوب و      أنُْزلَِ إِلى

ي النَّبيِـونَ     و عيسى  الأَْسباط و ما أوُتي موسى و ما أوُتـ
  13» منْ ربهِم لا نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْهم و نحَنُ لَه مسلمون

آمنَ الرَّسولُ بمِا أنُْزلَِ إِليَه مـنْ ربـه و   «: اي ).136/بقره(
المْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللَّه و ملائكتَـه و كتُبُِـه و رسـله لا    
د مـنْ رسـله و قـالُوا سـمعنا و أَطعَنـا         ينَ أَحـ نُفَرِّقُ بـ

بنـابراين،   ).285/رهبق( 14»غُفْرانكَ ربنا و إِليَك المْصير
آمـده،  ) ع(ديني كه به وسيله پيامبران، از آدم تا خـاتم  

در برابـر  » سرسپردگي«يكي است و گوهر آن نيز جز 
اين ديدگاه قرآن در . پروردگار متعال و اوامر او نيست

مورد دين است؛ چيـزي كـه اهـل كتـاب از درك آن     
را از هاي آنهـا   ناتوان بوده، پيامبران پروردگار و آموزه

و قد «: نويسد مي) ره(علامه طباطبايي . هم جدا كردند
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بدأ تعالى بالإخبار عن حال كل واحد منهم على نعـت  
لا : كُلٌّ آمنَ بِاللَّه ثم عدل إلى الجمع فقال: الأفراد فقال

نُفَرِّقُ بينَ أَحد إلى آخر الآيتين، لأن الـذي جـرى مـن    
عت الجمع كمـا  هذه الأمور في أهل الكتاب كان على ن

أن اليهود فرقت بين موسى و بين عيسـى و محمـد، و   
النصارى فرقت بين موسـى و عيسـى، و بـين محمـد     
فانشعبوا شعبا و تحزبوا أحزابـا و قـد كـان االله تعـالى     

 1417طباطبـايي، ( 15»... على الفطـرة  واحدةً أمةًخلقهم 
  ).443: 2ق، ج

از همين روست كه قـرآن كـريم اسـلام و مسـلم     
را به پيامبران پيشين و پيـروان آنهـا نيـز نسـبت      بودن

  :داده است
و إِذْ يرْفَع إبِراهيم الْقَواعد منَ البْيت و إِسماعيلُ  -

يم  ربنـا و اجعلْنـا     ربنا تَقبَلْ منَّا إنَِّك أنَْت السميع العْلـ
 ـ    نـا أُمتيُـنْ ذرم و نِ لَـكيملسأرَِنـا    م و ةً لَـكمـلسةً م

يمالــرَّح ابالتَّــو أنَْــت نــا إنَِّــكَليع تُــب ــكنَا وناس16م 
 )128/بقره(

ــراي پــذيرش   ــراهيم و اســماعيل ضــمن دعــا ب اب
خواهند كـه   كارشان در پيشگاه خداي سبحان از او مي

  .آنان را از سرسپردگان در برابر اوامر خود قرار دهد
ها إبِراهيم بنيه و يعقُوب يا بني إِنَّ اللَّه و وصى بِ -

 17لكَُم الدينَ فَلا تمَـوتُنَّ إلاَِّ و أنَـْتُم مسـلمونَ     اصطَفى
 ).132/بقره(

در اين آيه نيز ابراهيم و يعقـوب ضـمن سـفارش    
كنند كه جز  فرزندانشان به دينداري، به آنان توصيه مي

شود كه آيه  ملاحظه مي. دنيا نرونددر حالت تسليم از 
كريمه پس از از توصيه به دينـداري بحـث اسـلام را    
مطرح نموده است، چرا كه حقيقت دينـداري چيـزي   
تسليم مطلق بودن در برابر خداي حكيم و رهنمودهـا  

 .و اوامر و نواهي او نيست

منْهم الكُْفْرَ قالَ مـنْ أنَْصـاريِ     فَلمَا أَحس عيسى -
     و ا بِاللَّـه إِلىَ اللَّه قالَ الحْوارِيونَ نحَنُ أنَْصـار اللَّـه آمنَّـ

 ).52/آل عمران( اشْهد بأِنََّا مسلمونَ

حواريـون نيــز خــود را مســلم و تســليم در برابــر  
  .كنند خداوند رحمان معرفي مي

نيز همين اصـطلاح   -عليه السلام -حضرت موسي
 :برده استرا براي قوم خود به كار 

يا قَومِ إِنْ كنُتُْم آمنـْتُم بِاللَّـه فعَليَـه      و قالَ موسى -
 ).84/يونس( 18تَوكَّلُوا إِنْ كنُتُْم مسلمينَ

نيز در دعاي خود  -عليه السلام -حضرت يوسف
خواهـد كـه در حالـت     به درگاه پروردگـار، از او مـي  

يتنَي منَ المْلكْ و رب قدَ آتَ«: اسلام از دنيا رحلت كند
علَّمتنَي منْ تأَوِْيلِ الأَْحاديث فاطرَ السموات و الْـأرَضِ  
ي    أنَْت وليي في الدنيْا و الĤْخرَةِ تَوفَّني مسـلماً و أَلحْقنْـ

علامـــه طباطبـــايي  ).101/يوســـف( 19»بِالصـــالحينَ
مقام كرنش در در ) ع(از آنكه يوسف  پس«: نويسد مي

مستغرق گرديد و بـه ولايـت او در    برابر خداي عزيز
كـه در تحـت    اي بردهداد، مانند  گواهيدنيا و آخرت 

كنـد كـه    يدرخواسـت م ـ  ،ولايت مالك خويش است
بـدين   ،ولايتش را در دنيا و آخرت شامل حال او كند

تسليم خود كنـد و   تا در دنيا زنده است را او كهگونه 
صالحين قرار دهد، زيرا كمال بنده  ةزمردر آخرت در 

تسـليم   پروردگـارش مملوك آن است كه نسـبت بـه   
در برابـر آنچـه وى از    ،كه زنده استتا زماني باشد و 
ســر تســليم فــرود آورد و در اعمــال  ،خواهــد ياو مــ

 ياختياري خود چيـزى كـه مايـه كراهـت و نارضـايت     
 ،توانـد  از خود نشان ندهد و تا آنجـا كـه مـى    ،اوست

 يو بــراخــود را بــراي نزديكــي بــه مــولايش صــالح 
و همـين باعـث شـد كـه      كنـد مواهب بزرگ او لايق 

در دنيا اسـلام را و در آخـرت    -عليه السلام -يوسف
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ــد    ــت نماي ــالحان را درخواس ــره ص ــول در زم » دخ
از همــين روســت ).  250: 11ق، ج 1417طباطبــايي،(

 20»لَّه الْإِسلامإِنَّ الدينَ عندْ ال«: كه در يك جمله فرمود
  ).19/آل عمران(

پس بر پايه آيات كريمه ياد شـده، اسـلام، تسـليم    
بودن در برابر خـدا و اوامـر اوسـت، اوامـري كـه بـه       
وسيله پيامبران الهي از اولين آن بزرگواران تا آخـرين،  
به مردم اعلام و ابلاغ شده اسـت، آشـكار اسـت كـه     

به رسـالت   يكي از مصاديق مهم اين سرسپردگي باور
هر پيامبري در روزگار اوست، بويژه در مـورد پيـامبر   

، باور بـه رسـالت آن  جنـاب و پـذيرش     )ص(خاتم 
فرمان او، از هنگام بعثت حضرتش بـه بعـد، برجسـته    

در . ترين مصداق تسليم در برابر خداي متعـال اسـت  
غير اين صورت تسليم بـه معنـاي حقيقـي آن محقـق     

  :نشده است
ا اختَْلـَف الَّـذينَ       إِنَّ الدينَ« ه الْإِسـلام و مـ عندْ اللَّـ

   و منَه أوُتُوا الكْتاب إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلْم بغْيـاً بيـ
ه سـرِيع الحْسـابِ      فـَإِنْ   منْ يكْفُرْ بĤِيات اللَّه فـَإِنَّ اللَّـ

 و لَّهل ِهيجو تَلمفَقُلْ أَس وكاجقـُلْ    ح نِ وعب مـنِ اتَّـ
للَّذينَ أوُتُوا الكْتاب و الْـأُميينَ أَ أَسـلمَتُم فـَإِنْ أَسـلمَوا     
فَقدَ اهتدَوا و إِنْ تَولَّوا فَإنَِّما عليَك البْلاغُ و اللَّه بصـيرٌ  

بادْوك  «آيـه   ).20-19آل عمران ( 21»بِالعفـان حـاج... «
را تبيـين  » إنّ الـدين عنـداالله الاسـلام   «بخوبي مفهـوم  

كند، زيرا مفاد آيه اين اسـت كـه اگـر اهـل كتـاب       مي
اند، در غيـر ايـن صـورت     اسلام بياورند، هدايت شده

جـز  ) ص(گمراهي دامنگيـر آنـان شـده و بـر پيـامبر      
اهـل  ) ص(آشكار است كه پيامبر . رساندن پيام نيست

ي دعـوت  الكتاب و اميين را به اسـلام و تسـليم شـدن   
: كند كه نبوت خود او هم جزء مهمـي از آن اسـت   مي

ي    « و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلامِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منـْه و هـو فـ

د    الĤْخرَةِ منَ الخْاسرِين كيَف يهدي اللَّه قَوماً كَفَروُا بعـ
قٌّ وولَ حوا أَنَّ الرَّسِشَهد و هِمإِيمان   و نـاتيْالب مهجاء

 ).86-85/آل عمـران ( 22»اللَّه لا يهدي الْقَوم الظَّـالمينَ 
شود، پـس از هشـدار مبنـي     گونه كه ملاحظه مي همان

بر اينكه اگر كسي غير از اسلام دين ديگري برگزينـد،  
شود، در ادامه كساني را كه حقانيت  از او پذيرفته نمي

آنان روشن شده، ولي رسالت  براي) ص(پيامبر اسلام 
تابند، در شمار ستمگران دانسته، از هدايت  او را برنمي

قُلْ «: فرمايد در جاي ديگر نيز مي. داند الهي محروم مي
     ي لَـهيعـاً الَّـذمج كُمإِلـَي ولُ اللَّهسإنِِّي ر ا النَّاسهيا أَي

إلاَِّ ه ضِ لا إِلهَالأْر و مواتالس ْلكم  يـتمي حييِ وي و
     و نُ بِاللَّـهـؤْمي يالَّـذ يالْـأُم ِالنَّبي هولسر و نُوا بِاللَّهمĤَف

ايـن   ).158/اعـراف ( 23» كَلماته و اتَّبعِوه لعَلَّكُم تَهتدَون
آيه نيز به روشني مردم را به پـذيرش رسـالت پيـامبر    

  .يت دانسته استفراخوانده و آن را لازمه هدا) ص(
  

  و پلوراليزم ديني» اسلام«واژه .4
  :تعريف پلوراليزم ديني.4-1

ــب از دو واژه   ــوراليزم مركـ » ism«و » plural«پلـ
» بيش از يكي يـا دوتـا  «به معناي » plural«واژه . است

و به عبارت ديگـر بـه معنـاي    » شامل بيش از يكي«يا 
 -ايــن كلمــه ريشــة انگليســي . آمــده اســت» جمــع«

» pluralis«وي داشته و در اصل از كلمـه لاتـين   فرانس
نيز پسـوندي  » ism«. اخذ شده است» بيشتر«به معناي 

و » نظريـه «، »مكتـب «، »باور مشخص«است به معناي 
نخستين معنايي ). 684: 2006-2005وبستر،(» فرضيه«

تصـدي چنـد   «ذكـر شـده،   » پلوراليزم«كه براي كلمه 
. اسـت » حـد منصب و موقعيت كليسـايي در زمـان وا  

  :معاني ديگر و البته شايعتر اين واژه بدين گونه است
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ــا دو   « - ــيش از يــك ي ــه وجــود ب ــودن ب ــل ب قائ
 ؛»حقيقت

اي كه حقيقت را مركب از چند واقعيـت   نظريه« -
 ).همان(» داند مي

در اصطلاح داراي چند تعريف » تكثرگرايي ديني«
  :شود يا تقرير است، در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي

؛ آن Religious pluralism )(» تكثرگرايـي دينـي  «
مكتب فكري است كه حقيقت را منحصر در يك دين 

داند، بلكه بر اين باور است كه همه اديان سـهمي   نمي
مساوي از حقيقت داشـته، باعـث رسـتگاري پيـروان     

اي  به عبارت ديگر، اديان همگي جلـوه . شوند خود مي
بـودن  » حـق مطلـق  « از حقيقتند و نبايد هيچ ديني بـر 

خويش پافشاري كند، بلكه پيروان اديان بايد معتقدين 
بودن سهيم و شـريك و  » حق«به ساير اديان را نيز در 

ــد      ــته بداننـ ــات برنشسـ ــفره نجـ ــر سـ ــر سـ  24بـ
  ).15:م2001؛52:م1980هيك،(

به معناي زنـدگي مسـالمت    تكثر گرايي ديني -2
 ـ. آميز اديان در كنار يكديگر ه تكثـر  اين ديدگاه قائل ب

به عبارت ديگـر،  . واقعيت اديان است؛ نه حقيقت آنها
از اين منظر به اين موضوع پرداخته نمي شود كه كدام 
دين حق و كدام باطل است، بلكه آنچه مدنظر اسـت،  
صرفاً همزيستي مسـالمت آميـز باورمنـدان بـه اديـان      

بر بنياد ايـن ديـدگاه،   . گوناگون در كنار يكديگر است
شوند كه با توجه بـه   هر ديني دعوت ميباورمندان به 

مشتركاتي كه دارند، دست از خشونت، جنگ، نزاع و 
بي احترامي نسبت به يكديگر دست برداشته و زندگي 

ــند     ــته باش ــديگر داش ــار يك ــي در كن ــدردان (آرام ق
  ).14-16: 1381؛ سبحاني، 18: 1385قراملكي،

بـر پايـه ايـن     (Inclusivism): شمول گرايـي -3
ها يك راه حق وجـود دارد و ايـن راه حـق    ديدگاه تن

فقط در يك دين خـاص اسـت، در عـين حـال همـه      
توانند در اين راه گام بگذارند؛ هر چنـد ملتـزم بـه     مي

ــان . شــرايط و آداب ديــن حــق نباشــند  شــمول گراي
تواند  الهي مي) Grace(مسيحي معتقدند فيض و لطف 

ها شود و اگر كسـي بتوانـد بـا     شامل حال همه انسان
فيض خدا مرتبط شود؛ حتي اگر مسيحي نباشد، اهـل  

تحصـيل  «و » شناخت حقيقت«اينان بين . نجات است
شـوند؛ يعنـي ممكـن اسـت      تفكيك قائل مـي » نجات

. كسي حق را نشناخته باشد، ولـي اهـل نجـات باشـد    
متولـد  (و هـانس كونـگ   ) 1984- 1904(كارل رانـر  

 25.داز معروفترين طرفداران اين ديدگاه هستن) م1928
مـارمين و هـاينس، نشسـت    : براي آگاهي بيشتر رك(

ريچـاردز،   ؛238: م 2005كمبريج به افتخار كارل رانر،
ترجمـه رضـا   (رويكردهاي مختلف به پلوراليزم ديني 

ــاح،   ــا مفت ــدمي و احمدرض ــن ).  99:ش 1383گن اي
ديدگاه در جهان اسلام در انديشه و بيان انديشمنداني 

بر حقانيت دين اسـلام و  چون شهيد مطهري با تاكيد 
البته منحصر ندانستن نجات بـه مسـلمانان، بـا تبيـين     

 :براي آگاهي بيشتر رك(تري مطرح شده است  منطقي
  ).299: ش1372مطهري مرتضي، 
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از تعاريف فوق، تعريف دوم و سوم با مفهوم واژه 
ت اسـلام بـا زنـدگي    قابل جمعند، زيرا حقاني» اسلام«

مسالمت آميز با پيروان ساير اديان تعارضي نداشـته و  
همچنين، با اهل نجات بودن قاصران و مستضـعفان از  
ديگر اديان نيز قابل جمع است، اما تعريفي كـه محـل   
. مباحث و مناقشات زيادي بوده، تعريف نخست است

» حق«تعريفي كه با مفهوم قرآني اسلام ناسازگار بوده، 
» حقانيت«تابد و آنان را در  دن اديان ديگر را بر نميبو
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اينك به بررسي و تبيين هـر  . داند سهيم و شريك نمي
سه تعريف فوق و دلايل تأييد يا عـدم تأييـد آنهـا از    

  :پردازيم منظر قرآن كريم  مي
  
رابطه اسـلام و تعريـف اول از پلـوراليزم    . 4-2-1

  )همه اديانتكثّر حقيقت و اعتقاد به حقانيت (ديني 
از آنچه در بخش معناشناسي قرآني واژه مورد نظر 

اي دانسته شد كه اسلام با تعريف يـاد   گفتيم، تا اندازه
شده از پلوراليزم ديني قابل جمع نيست و بر آن خـط  

اينك توضيح بيشتر موضوع با تكيه بر . كشد بطلان مي
  :آيات قرآن كريم

لَ رسـولَه بِ   « -1 دى هو الَّـذي أرَسـ و ديـنِ الحْـقِّ     الْهـ
ــرِكُون  ــرِه المْشْ ــو كَ ــه و لَ ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ  26»ليظْهِ

  ).33/توبه(
اين آيه كريمـه هـم بـر حـق بـودن آيـين اسـلام        
صراحت دارد و هم باطل بودن ديگر اديـان را اثبـات   

كند، زيرا اگر اديـان ديگـر نيـز حـق بـوده و مايـه        مي
نسـان باشـند، منطقـي بـه نظـر      سعادت و رستگاري ا

رسيد كه خداي متعال خبر از مغلوب شدن آنان و  نمي
سياق آيات ). تفاسير متعدد: رك(پيروزي اسلام بدهد 

دهد كـه منظـور آيـه     قبل و بعد نيز به خوبي نشان مي
همين اديان تحريف شـده اسـت كـه پيشـينه الهـي و      

: فرمايـد  در آيـات قبـل مـي   . آسماني بودن داشته انـد 
ه و لا بِـاليْومِ الْـĤخرِ و لا     « قاتلُوا الَّذينَ لا يؤْمنُـونَ بِاللَّـ

يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و لا يدينُونَ دينَ الحْـقِّ  
   و د منَ الَّذينَ أوُتُوا الكْتاب حتَّى يعطُوا الجِْزْيةَ عـنْ يـ

ه و قالَـت     هم صاغروُنَ  و قالَت الْ يهود عزَيـرٌ ابـنُ اللَّـ
ــأَفْواههِم   النَّصــارى ــولُهم بِ ــه ذلــك قَ ــيح ابــنُ اللَّ سْالم

ى      ه أنََّـ لُ قـاتَلَهم اللَّـ يضاهؤُنَ قَولَ الَّذينَ كَفَروُا منْ قبَـ
اللَّه  يؤْفكَُونَ اتَّخذَوُا أَحبارهم و رهبانَهم أرَباباً منْ دونِ

و المْسيح ابنَ مرْيم و ما أُمروُا إلاَِّ ليعبدوا إِلهاً واحداً لا 
 ؤُا نُورطْفونَ أَنْ يرِيدشْرِكُونَ  يا يمع حانَهبس وإلاَِّ ه إِله
     كَـرِه لَـو و هنُـور مت  اللَّه بأَِفْواههِم و يأبْى اللَّـه إلاَِّ أَنْ يـ

در آيه بعدي نيـز فرمـوده   ). 33-29/توبه( 27» الكْافروُن
ا الَّـذينَ آمنُـوا إِنَّ كثَيـراً مـنَ الأَْحبـارِ و       «: است يا أَيهـ

دونَ عـنْ     لِ و يصـ الرُّهبانِ ليَأْكُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطـ
ــذينَ يكنْــزوُنَ الــذَّهب و ا ــه و الَّ ــبيِلِ اللَّ لا س ضَّــةَ ولْف

ــيم  ــذابٍ أَل ِبع مْــره ــه فبَشِّ ــبيِلِ اللَّ ــي س قُونَهــا فنْف28»ي 
بنابراين، كاملاً روشن است كه قرآن، حـق  ). 34/توبه(

اين حقيقتي اسـت كـه   . تابد بودن ديگر اديان را برنمي
در روايتـي از  . در روايات نيز بدان اشاره شـده اسـت  

: خـوانيم  مي -عليه و آله صليّ االله-پيامبر گرامي اسلام
لايبقى على وجه الأرض بيت مدر و لا وبر الا أدخله «

در ). 213: 2 ، جق1415حـويزي، ( 29»االله كلمة الإسلام
 -عليــه الســلام-تفســير عياشــي نيــز از امــام صــادق 

ليظْهِرَه علىَ الدينِ كُلِّه و لَـو  «: في قول االله«: خوانيم مي
يكون أن لا يبقى أحد، الا أقر بمحمـد   »كَرِه المْشْرِكُونَ

  . )212: همان( 30»صلى االله عليه و آله
چيرگي و پيروزي اسلام بر ديگر اديان موضـوعي  
است كه در روايات و احاديث هـم وارد شـده اسـت    

الدر المنثور فـى تفسـير   ،  سيوطى جلال الدين: رك(
فخـــر رازي نيـــز در ). 231: 3 ، جق 1404، المـــأثور
صيروره دينه مستعليا : ثالثها«: اين جملات تفسيرش با

على سائر الأديان غالبـا عليهـا غالبـا لأضـدادها قـاهرا      
ليظْهِـرَه علـَى الـدينِ    : لمنكريها و هو المراد مـن قولـه  

ــه دهــد  برخــي اشــكالات مقــدر را پاســخ مــي  31»كُلِّ
  ).32: 16 ، ج ق1420رازي،(

بـه   قرآن كريم در دو آيه ديگر همـين مضـمون را  
  :كار برده است
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دى  « - و ديـنِ الحْـقِّ     هو الَّذي أرَسلَ رسـولَه بِالْهـ
ــى   ــه و كَف ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ ــهيِدا  ليظْهِ ــه شَ  32»بِاللَّ

  ).28/فتح(
دى  « - و ديـنِ الحْـقِّ     هو الَّذي أرَسلَ رسـولَه بِالْهـ

ــه ــدينِ كُلِّ ــى ال ــرَه علَ ــرِكُون ليظْهِ ــرِه المْشْ ــو كَ  33»و لَ
  ).9/صف(

و «: گويد صاحب مجمع البيان در ذيل آيه اخير مي
في هذه دلالة على صحة نبـوة نبينـا محمـد صـليّ االله     
عليه و آله  لأنه سبحانه قـد أظهـر دينـه علـى جميـع      
الأديان بالاستعلاء و القهر و إعلاء الشـأن كمـا وعـده    

عـوان و أراد بالـدين   ذلك في حال الضـعف و قلـة الأ  
  34»جنس الأديان فلذلك أدخل الألف و اللام

: كند كه نقل مي -عليه السلام-آنگاه از اميرالمؤمنين
كلّا فو الذّي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا و ينادى «

طبرسـي،  ( 35»فيها بشهادة أن لا إله إلا االله بكرة و عشيا
  ). 420: 9 ش، ج 1372
2-»ينَ عينَ   إِنَّ الدالَّـذ ا اختَْلـَفم و لامالْإِس اللَّه ْند

   و منَه أوُتُوا الكْتاب إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم العْلْم بغْيـاً بيـ
ه سـرِيع الحْسـاب    آل ( 36»منْ يكْفُرْ بĤِيات اللَّه فَإِنَّ اللَّـ

  ).19عمران،
ه در اين آيه كريمه به صراحت اشاره شده است ك

بـه  » اسـلام «واژه . دين در نزد خداونـد اسـلام اسـت   
معناي تسليم بوده و منظور آيه اين است كه حقيقـت  
دين چيزي جز تسليم در برابـر خـدا نيسـت و همـه     

قيام  -كه همان اسلام است -انبياء براي اقامه يك دين
اند، ولي از لوازم قطعي آيه، تسليم شدن در برابر  كرده

دسـت كشـيدن از سـاير اديـان و      آيين پيامبر اسلام و
هاست، زيرا در عصري كه پيامبر اسلام احكـام و   آيين

معارف الهي را از جانب خدا براي مـردم بـه ارمغـان    
آورده است، تسليم جز با تبعيت از آن حضـرت معنـا   

اين مطلبي است كه سياق آيات نيـز بـه   . كند پيدا نمي
روشــني بــدان اشــاره دارد، چــرا كــه در آيــه بعــدي  

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسـلمَت وجهـِي للَّـه و    «: فرمايد مي
 تُمَلمينَ أَ أَسيالأُْم و تابْينَ أوُتُوا الكلَّذقُلْ ل نِ وعنِ اتَّبم
 لاغُ وْالب كَليا فَإنَِّما علَّوإِنْ تَو ا ووَتداه َوا فَقدَلمفَإِنْ أَس

چنانكـه ملاحظـه    ).20/آل عمران( 37»بِالعْباد اللَّه بصيرٌ
اگـر  «: شود، مخاطب آيه پيامبر گرامي اسلام اسـت  مي

با تو محاجه كردند، بگو مـن و پيـروانم تسـليم خـدا     
دهد  دلالت روشن تر اينكه به پيامبر دستور مي» شديم

كه اي پيامبر به اهل كتاب و اميين بگو تسـليم شـوند   
پرسـش ايـن   . يابنـد  دايت مـي كه اگر تسليم شوند، ه ـ

است كه در برابر چه چيزي بايد تسليم شـوند؟ قطعـا   
اول اينكـه در  : در اينجا دو فرض بيشتر وجود نـدارد 

مقابل آنچه كه در آيين خـود بـه آنـان اعتقـاد دارنـد،      
تسليم باشند و به همـان عمـل كننـد و دوم اينكـه در     

ت، برابر پيام و آيينـي كـه پيـامبر اسـلام مبلـغ آن اس ـ     
واضـح اسـت   . تسليم شده و مطيع آن حضرت باشـند 

كه فرض اول نه تنهـا بـا محتـوا و سـياق ايـن آيـات       
همخواني ندارد، بلكه با اهداف و مقاصد كلـي قـرآن   
كريم نيز در تضاد بوده، با هدف رسالت پيـامبر خـاتم   

ــي  ــز مخالفــت دارد و آن را نقــض م ــد ني ــه . كن علام
الضمير في «: گويد يدر تفسير اين آيه م) ره(طباطبايي 

حاجوك راجع إلى أهل الكتاب و هو ظـاهر و المـراد   
إنّ اختلافنـا  : به محاجتهم في أمر الاختلاف بأن يقولوا
ء سـاقنا إليـه    ليس لبغي منا بعد البيان بل إنما هو شـي 

عقولنا و أفهامنا و اجتهادنا في تحصيل العلـم بحقـائق   
الحق سـبحانه و  الدين من غير أن ندع التسليم لجانب 

أن ما تراه و تدعو إليه يا محمـد مـن هـذا القبيـل، أو     
: 3 ق، ج 1417طباطبـايي، ( 38»... يقولوا ما يشابه ذلـك 

: نويسـد  شهيد مطهري در كتاب عـدل الهـي مـي    )12
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نيسـت و بـر همـه     دين حق در هر زماني يكي بـيش «
كس لازم است از آن پيروي كند، اين انديشه كه ميان 

 يان روشنفكري، اخيرا رايج شده اسـت برخي از مدع

 در همه لحاظ اعتبار گويند همه اديان آسماني از مي  كه

البتـه، صـحيح    .نادرستي اسـت   انديشه، وقت يكسانند
نزاعـي وجـود    خدا اخـتلاف و  كه ميان پيامبران است
 يك و پيامبران خدا همگي به سوي يك هدف و ندارد

 كـه در ميـان بشـر   اند  نيامده  آنان .كنند مي دعوت خدا

ولي ايـن   آورند، به وجود متناقضي هاي گروه و ها فرقه
سخن به اين معني نيست كـه در هـر زمـاني چنـدين     

هـر   توانـد در  و طبعا انسـان مـي   دارد دين حق وجود
بـرعكس،   خواهـد بپـذيرد؛   مـي  ديني را كـه  زماني هر

معناي اين سخن اين است كه انسان بايد همه پيامبران 
مبشـر   باشد و بداند كه پيـامبران سـابق    تهرا قبول داش

انـد و   بـوده   افضلشـان  پيامبران لاحق خصوصاً خاتم و
انـد، پـس    پيامبران لاحق مصدق پيامبران سـابق بـوده  

هر زماني  همه پيامبران، اين است كه در  به لازمه ايمان
كه دوره اوست و   باشيم تسليم شريعت همان پيامبري

ختميه به آخرين دسـتورهايي  قهراً لازم است در دوره 
كه از جانب خدا به وسيله آخرين پيامبر رسيده است، 

 اسلام؛ يعني تسليم شـدن بـه   عمل كنيم و اين، لازمه

» سـت او فرسـتادگان  هـاي  رسـالت  پـذيرفتن  و خـدا 
  ).253-250: ش1372مطهري،(

 
3-»و نْهلَ مقْبيناً فَلنَْ يلامِ درَ الْإِستَغِ غَيبنْ يم و   و هـ

  .)85/آل عمران( 39»في الĤْخرةَِ منَ الْخاسرِينَ
اين آيه كريمه نيز با همان توضيحي كـه در مـورد   

داديم، دلالتي روشن بر حقانيت ديـن اسـلام   » اسلام«
در اينجا نيز علاوه بر دلالت محتواي آيه، سـياق  . دارد

: در آيه پيشين فرمود. نيز بر مطلب ياد شده تاكيد دارد

إبِراهيم و   قُلْ آمنَّا بِاللَّه و ما أنُْزلَِ عليَنا و ما أنُْزلَِ على«
    ي إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقُوب و الأَْسـباط و مـا أوُتـ

د     و عيسى  موسى ينَ أَحـ و النَّبيِونَ منْ ربهِم لا نُفَرِّقُ بـ
ملسم نُ لَهَنح و منْهبا توجـه  ). 84/آل عمران( 40»ونَم

شود كه همـه انبيـاي الهـي در     در اين آيه مشخص مي
يك مسير حركت كرده، سير رسالت آنـان بـه رسـول    
ــذيرش رســالت آن   گرامــي اســلام منتهــي شــده و پ
حضرت و ايمان داشتن به آنچه بـر او نـازل شـده، از    

بلكه جامع همـه تعـاليم   » اسلام«اجزاي جدايي ناپذير 
  .ي پيشين استانبيا

: نويسـد  در ايـن ارتبـاط مـي    تسنيمصاحب تفسير 
افزون بر اعتقاد به اصول ديـن، عمـل نيـز بايـد بـا      ...«

حجت عصر هماهنگ باشد تا عمل صـالح بـه شـمار    
رود و هر كاري بـر اسـاس شـريعت منسـوخ، عمـل      
صالح نخواهد بود، بنابراين، عاليترين مصاديق اعمـال  

صليّ االله عليه و آله  -اصالح، سيره و سنّت رسول خد
در عمـل بـه   ) السـلام  عليهم(و عترت طاهره  -و سلّم

ش 1378جـوادي آملـي،  (» دستورهاي آسـماني اسـت  
قـرآن حكـيم   «: گويـد  وي همچنين مـي  ).733: 14،ج

صليّ االله عليه  دين پيامبر خاتم(هدايت اسلام مصطلح 
فـَان ءامنـوا   «داند و با جمله  را معيار مي) و آله و سلم

وحـدت راه را بـا ابطـال كثرتگرايـي     » بمِثلِ ما ءامنـتُم 
اســتاد شــهيد ). 734: همــان(» تنظــيم فرمــوده اســت

اگـر  «: گويد مرتضي مطهري نيز در ذيل آيه مذكور مي
گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيسـت،  

خدا شدن است، پاسـخ ايـن اسـت      تسليم بلكه منظور
همـان    اسلام است و دين كه البته، اسلام همان تسليم

در هـر زمـاني    دين تسليم است، ولي حقيقت تسـليم 
زمـان، شـكل آن همـان ديـن       ايـن  شكلي داشته و در

 الانبيـاء  است كه به دست حضرت خـاتم  اي گرانمايه
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ظهور يافته است و قهـرا كلمـه اسـلام بـر آن منطبـق      
تسـليم خـدا    عبارت ديگـر، لازمـه  به . گردد و بس مي

است كـه    روشن دستورهاي او است و شدن، پذيرفتن
همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين 

چيزي است كـه آخـرين رسـول او      همان دستور خدا
  ).253: ش1372مطهري،(» آورده است

  
رابطه اسـلام و تعريـف دوم از پلـوراليزم    . 4-2-2

  )زندگي مسالمت آميز(ديني 
در بعـد   قرآن كريم ضمن اينكه بر حقانيت خـود، 

عملي و رفتاري، پا مفشارد، منادي بهترين و كاملترين 
نوع تكثرگرايي بوده است و پيروان همه اديان الهي را 
به زندگي مسالمت آميز فراخوانده و اصـول در صـدد   

ه  «: داخل نمودن همگان در سلم و سلامت است و اللَّـ
صـراط    لـى دارِ السلامِ و يهدي منْ يشـاء إِ   يدعوا إِلى
تـوان مراحـل    مي قرآن كريمدر ميان آيات  41» مستَقيم

مختلفي را براي اين زندگي مسالمت آميـز يافـت، مـا    
  :كنيم به اختصار به برخي از اين مراحل اشاره مي

  
  آزادي فكر و عقيده. 4-2-2-1

از ديدگاه قرآن كريم، پذيرش دين و عقيـده قابـل   
كـر و پـذيرش خـود    اجبار نيست و اختيـار آن بـه تف  

آيات متعـددي در قـرآن بـه    . شخص نهاده شده است
سـوره بقـره    256آيـه  . انـد  اين موضـوع اشـاره كـرده   

ي الـدين  «: فرمايد مي اجبـاري در پـذيرش   »  لا إِكْراه فـ
دين نيست، زيرا ايمان و اعتقاد امـري قلبـي اسـت و    

خواهد به ديني روي بياورد، بايد آن را بـا   كسي كه مي
از ديگـر آيـاتي كـه آزادي    . جان پذيرفته باشـد دل و 

انسان در انتخاب مرام و عقيده را به رسميت شـناخته  
بيِلَ   «: است، آيه سوم سوره انسان است ديناه السـ إنَِّا هـ

در اين آيه نيز انتخـاب راه و   42»إِما شاكراً و إِما كَفُورا
  .عقيده بر عهده خود انسان واگذار شده است

  
  صلح طلبي. 4-2-2-2

قرآن كريم صـلح طلبـي را بـه عنـوان يـك اصـل       
و إِنْ جنحَوا للسلْمِ «: اساسي و مهم مطرح نموده است

يملْالع يعمالس وه إنَِّه لىَ اللَّهكَّلْ عتَو لَها و َنحاز  43»فَاج
هـدف  . صلح، خود ارزش و هدف است قرآنديدگاه 

خود صلح مصلحت . ستاز صلح، مصلحت گرايي ني
ها سازگارتر اسـت،   است؛ زيرا با زندگي فطري انسان

و در شرايط صلح، رشد و تعالي انسان و تفاهم بـراي  
ها، و سرانجام به يگانگي آيين بشري  رسيدن به توافق
قـرآن  . ها به حق امكان پـذيرتر اسـت   و گرايش انسان

وصول به اهداف خـود را از طريـق صـلح نزديكتـر،     
دانـد؛ از ايـن رو بـدان تاكيـد      تـر مـي   و معقولآسانتر 

ذكـر ايـن نكتـه در    ). 126: 1384نيـا،  كريمي(ورزد  مي
اينجا ضروري است كه اصل در اسلام بر صلح اسـت  
و جنگ و نبرد با دشمنان، فقط به خاطر دفاع از حـق  

  44.است

  
  احترام به انبياي گذشته و كتب آسماني. 4-2-2-3

آسماني را هم جهـت   قرآن كريم همه انبيا و كتب
داند و اصولاً تمـامي پيـامبران را در يـك     و همسو مي

ا   «: دانـد  مسير و يك خط جدايي ناپذير مي قُولُـوا آمنَّـ
إبِراهيم و إِسـماعيلَ    بِاللَّه و ما أنُْزلَِ إِليَنا و ما أنُْزلَِ إِلى

   م ي و   وسـى و إِسحاقَ و يعقُوب و الأَْسـباط و مـا أوُتـ
د      عيسى ينَ أَحـ و ما أوُتي النَّبيِونَ منْ ربهِم لا نُفَـرِّقُ بـ

بـر همـين اسـاس، همـة      45»منْهم و نحَنُ لَه مسـلمونَ 
انبياي بزرگوار الهـي و كتـب مقـدس آسـماني مـورد      

  .احترام و تجليل قرآن هستند
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  نفي نژاد پرستي. 4-2-2-4
نژاد پرستي مخالفت كـرده،   قرآن كريم با هر گونه

اي را محكوم مي كنـد   هاي موهوم قومي و قبيله ارزش
دانـد و تقـوا نيـز چيـزي      و برتري را فقط در تقوا مي
يا أَيها النَّاس إنَِّا خَلَقْناكُم «: مقوم انسانيت انسان نيست

وا إِنَّ و جعلْناكُم شعُوباً و قَبائلَ لتَعـارفُ   منْ ذَكَرٍ و أنُثْى
  46»أَكْرَمكُم عندْ اللَّه أتَْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبَيِر

دعـوت بـه اصـول    «، »پذيرش حقوق اقليـت هـا  «
سـفارش بـه   «، »مشترك و همزيسـتي مسـالمت آميـز   

از ديگــر مــوارد مربــوط بــه زنــدگي » جــدال احســن
  47.مسالمت آميز است

  
ليزم رابطه اسلام با تعريـف سـوم از پلـورا   .4-2-3

  )شمول گرايي(ديني 
اگرچه قرآن كريم تكثر گرايي در بعـد معرفتـي و   

تابد و دين اسلام را به عنـوان ديـن    اعتقادي را برنمي
حق و پذيرفته شـده از جانـب خـداي متعـال مطـرح      

نمايد، اما نجات و رسـتگاري را فقـط منحصـر در     مي
مـلاك تكليـف از    .دانـد  پيروان قرآن و مسلمانان نمي

بـه عبـارت ديگـر، ميـزان     . است» وسع«قرآن ديدگاه 
لا يكلـّف االله  «: تكليف آدمي بر اسـاس وسـع اوسـت   

از همين رو، از ديـدگاه  ). 286/ بقره(» نفسا الا وسعها
قرآن كريم بين آنان كه آگاهي بر دين حـق داشـتند و   
آن را نپذيرفتند، با كسـاني كـه بـر اثـر قصـور بـر آن       

  .آگاهي نيافتند، تفاوت وجود دارد
از نظر اسلام، مسـأله رسـتگاري و نجـات غيـر از     
مسأله حقانيت است، كسي كه از روي عمد و آگـاهي  
دين حق را انكار نمايـد، مسـتحق عقوبـت و عـذاب     

اي وجـود   است، اما در حالت عكس آن، چنين ملازمه
ندارد؛ يعني چنين نيست كه اهل نجات تنهـا كسـاني   

ورات آن باشند كه به شريعت حق گرويده و بـه دسـت  
كساني كـه  ). 160: 1387حسين زاده، (نمايند  عمل مي

انـد، دو   به دين حق، يعني دين اسلام، ايمـان نيـاورده  
دسته اول كساني هستند كه : دهند دوسته را تشكيل مي

بر حقانيت و برتري دين اسلام واقفند، اما از سر عناد 
ــي ــل   و لجاجــت آن را نم ــطلاحاً جاه ــد و اص پذيرن

ه دوم كساني هستند كه حقيقت اسـلام  مقصرند و دست
بر اثر قصور و نـه تقصـير بـر آنـان پوشـيده مانـده و       

گونه كه ذكر شد،  همان. اصطلاحاً جاهل قاصر هستند
دسته اول لايق عذابند، اما دسته دوم به علت قصور از 

ايـن ديـدگاه برگرفتـه از    . عذاب بركنار خواهنـد بـود  
به آنها اشاره است كه در ذيل  قرآن كريمبرخي آيات 

  :شود مي
، )286/بقــره(» لا يكلّــف االله نفســاً الا وســعها« -1

خدا از هر كسي بـه انـدازه وسـع و تـوانش تكليـف      
خواهد، براساس اين كريمه، كساني كـه آگـاهي و    مي

وقوف بر حق در وسع و توان آنان نبـوده، در پيشـگاه   
علامه طباطبايي بـا اسـتناد بـه    . خداي متعال معذورند

امر مغفـول در وسـع انسـان     ...«: يه فرموده استاين آ
توســط عامــل [نيســت، همچنــين، كــاري كــه انســان 

هـر  [از انجام آن منع شده است ] خارجي مانند دشمن
ايــن آيــه ]. چنــد انســان بــه حقانيــت آن آگــاه باشــد

طور كه تكليف را در جايي كـه خـارج از وسـع     همان
رد اي كلـي نيـز در مـو    كنـد، ضـابطه   باشد، ساقط مـي 

اين . دهد تشخيص عذر و تشخيص آن از غير عذر مي
ضابطه كلي اين است كه ترك تكليف مستند به اختيار 
و اكتساب خود انسـان نباشـد و او در تـرك آن هـيچ     

بنابراين، كسي كه به همه دين يا . دخالتي نداشته باشد
به بخشي از معارف حقه آن جاهل است، اگر جهلش 

تيــار خــودش باشــد، بــه واســطه كوتــاهي و ســوء اخ
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مسؤول ترك تكليف خود او بوده و معصـيت نمـوده   
است، ولي اگر جهل و غفلت و تـرك تكليـف او بـه    
واسطه كوتاهي خود او نبوده، اين ترك تكليف مستند 

شود و كار  به اختيار او نبوده و گناهكار محسوب نمي
او مخالفت تعمدي و استكبار از حـق و انكـار آن بـه    

بنـابراين  ). 53و 52: 1417طباطبايي،(» ...آيد شمار نمي
آيه كسي كه تلاش خود را به كار گرفته، اما بـه ديـن   

 .حق دست نيافته، معذبّ نخواهد بود

إِنَّ الَّذينَ تَوفَّاهم المْلائكَةُ ظالمي أنَْفُسهِم قالُوا « -2
ي الْـأرَضِ قـالُ    وا أَ لـَم  فيم كنُتُْم قالُوا كنَُّا مستَضعْفينَ فـ

   مـأوْاهم ـكيها فأَُولئةً فتَُهاجِروُا فعواس اللَّه ضَتكَُنْ أر
   ـنَ الرِّجـالِ وينَ مفْتَضعسْيراً إلاَِّ المصم تساء و نَّمهج
النِّساء و الْوِلدْانِ لا يستطَيعونَ حيلَةً و لا يهتدَونَ سبِيلاً  

ه أَنْ يعفُو عنْهم و كانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً فأَُولئك عسى اللَّ
 .)99-97/نساء( 48»

در اين آيات كريمه بـه مستضـعفين اشـاره شـده؛     
همان كساني كه اميد عفـو و بخشـش آنـان از سـوي     

گرچه اين آيات ابتدا به كسـاني  . رود خداي متعال مي
كند كه به خاطر زندگي در محـيط شـرك و    اشاره مي

اند براساس دين حـق عمـل نماينـد، امـا      ر نتوانستهكف
شـود   دايره استضعاف فقط به همين مورد خلاصه نمي

و تمام كساني كه به خاطر قصور مكاني، اقتصـادي و  
انـد، مستضـعف بـه     فكري دچار چنين سرنوشتي شده

بـر ايـن    49.شمار رفته، در پيشگاه خداونـد معذورنـد  
اند،  ناد نداشتهاساس، كساني كه با دين حق جنگ و ع

بلكه بر اثر جهـل و غفلـت از درك حقيقـت محـروم     
  .اند، اهل نجات هستند مانده

نيـز بـه    -علـيهم السـلام   -در روايات معصـومين 
افرادي اشاره شده كه با اينكه بر دين حق نيستند، امـا  

عليـه   -امـام جعفـر صـادق   . رود اميد نجات آنان مـي 

س علىَ ست فـرَقٍ  النَّا«: فرمايد در روايتي مي -السلام
يئُولُونَ كُلُّهم إِلىَ ثَلَاث فرَقٍ الْإِيمانِ و الكُْفْرِ و الضَّـلَالِ  

  اللَّـه مهد ةَ و النَّـار    و هم أهَلُ الْوعدينِ الَّذينَ وعـ الجْنَّـ
 ـ نَ لورْجْالم فُونَ وْتَضعسْالم روُنَ والكَْاف نُونَ وؤْمْرِ المأَم

تَرِفُـونَ       50اللَّهعْالم و هِملـَيع تُـوبا ي إِما يعـذِّبهم و إِمـ
ــيئاً و أهَــلُ  آخَــرَ س حاً وــال لًــا صمخَلطَُــوا ع بِــذنُُوبِهِم

گونـه كـه    همـان ). 382: 2،ج1365كلينى،( 51» الأْعَرَاف
شود، در اين تقسيم بندي، فقـط دو گـروه    مشاهده مي

مؤمنان و كافران وجود ندارند، بلكه گروه سومي  كلي
نيز هستند كه با عنوان گمراهان از آنان نام بـرده شـده   

مستضعفان، واگذار شدگان : و آنها خود چهار گروهند
. به امر خدا، اعتراف كنندگان به گناهان و اهل اعـراف 

از اين روايت نيز اهـل نجـات بـودن گـروه سـوم را      
ــوان برداشــت كــرد مــي در روايــت ديگــري زراره . ت
 -عليـه السـلام   -گويد به خدمت امام محمد بـاقر   مي

شرفياب شدم و به آن حضرت عرض نمودم كه ما بـا  
كنـيم و   هر كس كه علوي باشد، دوستي و محبت مـي 

امام به من . جوييم از مخالفان و غير علويان بيزاري مي
قَولك فأََينَ الَّذينَ أَصدقُ منْ  يا زرارةُ قَولُ اللَّه«: فرمود

       ـنَ الرِّجـالِ وينَ مفتَضـْعسْا الم لَّ إِلَّـ زَّ و جـ قَالَ اللَّه عـ
بِيلًا   النِّساء و الْوِلدْانِ لا يستطَيعونَ حيلَةً و لا يهتدَونَ سـ

اللًا صمينَ خَلطَُوا عنَ الَّذأَي رِ اللَّهأَمنَ لورْجْنَ المأَي حاً و
مهؤَلَّفَةُ قُلُوبْنَ المأَي رَافَالأْع ابحنَ أَصئاً أَيي52»آخَرَ س 

در اين روايت نيز به گروه سـومي  ). 383: 2همان،ج (
بـر  . توانند اهل نجـات باشـند   اشاره شده است كه مي

اساس اين گونه روايات است كه استاد شهيد مرتضي 
را دشمني و عنـاد   مطهري عمده دليل عقوبت آدميان 

قصـور   واسـطه   با حق دانسته، افرادي را كه ذاتا و بـه 
فهم و ادراك و يا به علل ديگـر در شـرايطي بـه سـر     

و  و يـا مقصـر در تحقيـق    منكـر  برند كـه مصـداق   مي
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جستجو نيسـتند، در زمـره مخالفـان و منكـران قـرار      
  . )299: 1372مطهري ،( دهد نمي

  
  نتيجه

ه معناي انقياد و تسـليم در  اسلام گرچه در لغت ب -1
برابر خداست، اما در عرف قرآن عنوان تنها ديني 
است كه از سوي خداي متعـال بـه وسـيله همـه     
پيامبران الهي بـراي بشـر بـه ارمغـان آورده شـده      

گوهر اين دين چيزي جـز تسـليم نيسـت؛    . است
تسليمي كه جز با پذيرش رسالت همـه پيـامبران،   

ــان   ــاتم آن ــژه خ ــه وي ــلوا( -ب ــيهم ص ت االله عل
» تسليم«تحقق نيافته و سخن گفتن از  -)اجمعين

صـلي االله  ( -بدون ايمان داشتن بـه پيـامبر اسـلام   
ادعايي اسـت مخـالف آيـات قـرآن      -)عليه وآله

  .كريم
پلـوراليزم  «مفهوم قرآني اسلام بـه هـيچ روي بـا     -2

اديان و مكاتب » همه حق انگاري«به معني » ديني
ذيرش شـريعت خـاتم را   مختلف سازگار نبوده، پ
بـودن در برابـر   » تسـليم «از لوازم جدايي ناپـذير  
  .نمايد خداي متعال معرفي مي

  
  ها نوشت پي
سلم و سلامه به معناي نداشتن آفات ظـاهري و   -1

 .باطني است

و همچنين از اين باب اسـلام بـه معنـاي انقيـاد      -2
 .است، زيرا از سركشي و امتناع سالم است

 .اي فرمانبرداري استاسلام و استسلام به معن -3

اسلام اصلا از سلم گرفته شده و معنايش داخـل   -4
شدن در سلم است و اصل سلم سـلامتي اسـت،   

 .زيرا اسلام فرمانبرداري براساس سلامتي است

آري هــركس خــودش را تســليم خــدا كنــد، در  -5
ــالي ــزد    ح ــاداش او در ن ــت، پ ــار اس ــه نيكوك ك

است و ترس و اندوهي بـر  ] محفوظ[پرودگارش 
 .نيست آنان

هنگامي كه پروردگارش به او گفت تسليم شـو،   -6
 .من تسليم پرورگار عالميان شدم: گفت

پس اگر با تو مجادله نمودند، بگو مـن خـود را    -7
 .تسليم خدا كردم

كـه   جويند، حال آنكـه، آن  آيا جز دين خدا را مي -8
در آسمان ها و زمين اسـت، از روي ميـل يـا بـه     

ــوي ا    ــه س ــتند و ب ــليم او هس ــار تس ــاز اجب و ب
 .گردند مي

پروردگارا، من بـه يقـين بـه خـودم ظلـم      : گفت -9
كردم و به همـراه سـليمان تسـليم االله، پروردگـار     

 .جهانيان شدم

براستي دين در نزد خدا اسـلام اسـت و كسـاني     -10
كه به آنان كتاب داده شده، بـا يكـديگر اخـتلاف    
پيدا نكردند، مگر بعـد از اينكـه علـم بـه دسـت      

ين خودشان و كسي كه بـه  آوردند، از روي ظلم ب
هاي خدا كفر بورزد، پس خدا زود حسـاب   نشانه
 .است

و هركس جز اسلام دين ديگري را بجويد، از او  -11
شود و او در آخـرت در زمـره زيـان     پذيرفته نمي
 .ديدگان است

به نوح توصـيه   و از دين تشريع كرد آنچه را كه  -12
 آنچه را و نموديمكرده بود و آنچه را بر تو وحى 

 و آن  ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم به
ديـن را برپـا داريـد و در آن تفرقـه     : اين بود كـه 
 .ايجاد نكنيد
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ما به خدا ايمان آورديم و به آنچه بر ما «: بگوييد -13
نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق 

رديـد،  كو يعقوب و پيامبران از فرزندان او نـازل  
از ديگـر  يسـى و پيـامبران   به موسى و ع آنچه نيز

طرف پروردگار داده شده است، و در ميـان هـيچ   
شويم، در برابر خـدا   يك از آنها جدايى قائل نمى

 .تسليم هستيم

پيامبر به آنچه از سوى پروردگارش بـر او نـازل    -14
، بـه  )نيـز (شده، ايمان آورده است و همه مؤمنان 

هـا و فرسـتادگانش،    خدا و فرشـتگان او و كتـاب  
ما در ميان هيچ يك :) گويند و مى(اند  آوردهايمان 

مـا  : و گفتند قائل به جدايي نيستيم  از پيامبران او
] انتظــارِ[ پروردگــارا. شــنيديم و اطاعــت كــرديم

ــه ســوى ] داريــم[ آمــرزش تــو را و بازگشــت ب
 .توست

خداي متعال با آگاهي دادن از حـال هركـدام از    -15
ايمـان   همه آنان به خـدا «: آنان آغاز كرده، فرمود

بـين  «: سپس به جمع بازگشت و فرمـود . »آوردند
، زيـرا  »شـويم  كدام از آنها جدايي قائـل نمـي   هيچ

چيزي كه از اين قبيل امور در اهل كتاب به وقوع 
طـور كـه    پيوست به صورت جمعـي بـود، همـان   

و نصـاري  ) ع(يهود بين موسي با عيسي و محمد
بين موسي و عيسي با محمـد  قائـل بـه جـدايي     

و به گروها و فرقـه هـايي تقسـيم شـدند؛      شدند
حال آنكه خدا تعالي آنـان را فطرتـا بـه صـورت     

 .امت واحد خلق كرده بود

و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خانـه   -16
پروردگـارا، از  ]: گفتند و مي[بردند  كعبه را بالا مي

!  ما بپذير كه بـه راسـتي تـو شـنواي دانـا هسـتي      
م شـدگان در برابـر خـودت    را تسلي پروردگارا ما

قرار بده و نيز از نسل ما امتي مسـلم قـرار داده و   
بـه درسـتي كـه تـو     ! مناسك ما را به ما نشان بده

 .توبه پذير مهربان هستي

و ابراهيم و يعقـوب فرزنـدان خـود را بـه ايـن       -17
خدا اين دين ! اي فرزندان من :سفارش كردند كه

ي كه را براي شما برگزيده است؛ پس جز در حالت
 .مسلمان هستيد، نميريد

ــ -18 ــي گف ــان  «: تو موس ــر  ايم ــن، اگ ــوم م اي ق
 .ايد، به خدا توكل كنيد، اگر مسلمان هستيد آورده

پروردگارا، حقيقتاً به من پادشـاهي دادي و علـم    -19
ــده   ــوختي، اي آفرينن ــن آم ــه م ــل خــواب ب تاوي

ها و زمـين، تـو سرپرسـت مـن در دنيـا و       آسمان
ان و بـه صـالحان   آخرت هستي، مرا مسلمان بمير

 .ملحق كن

 .به راستي كه دين در نزد خدا اسلام است -20

و  اسـلام اسـت    دين در نـزد خـدا  به راستي كه  -21
دچـار  كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شـد،  

بـه  مگر بعـد از آگـاهى و علـم،    اختلاف نشدند، 
خاطر ظلـم در بـين خودشـان  و كسـي كـه بـه       

سـاب  هاي خـدا كفـر بـورزد، خـدا زود ح     نشانه
اگر با تو مجادله كردند، بگو من و پيـروانم  . است

خود را تسليم خدا كرديم و به كساني كه به آنـان  
كتاب داده شده اسـت و اميـين، بگـو آيـا اسـلام      
آورديد؟ پس اگر اسلام آوردند، به راستي هدايت 

ساندن پيام بـر  راند و اگر روي برتافتند، فقط  شده
 .ناستعهده توست و خدا به بندگان بي

و هر كس جز اسلام دين ديگـري را بجويـد، از    -22
شود و او در آخرت در زمره زيان  او پذيرفته نمي

ديدگان است، چگونه خـدا قـومي را كـه بعـد از     
ايمانشان كافر شدند و به حقانيت پيامبر شـهادت  
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دادند و دلايل روشـن بـراي آنـان حاصـل شـد،      
كند؟ و خدا مـرد سـتمكار را هـدايت     هدايت مي

 .كند نمي

بگو اي مردم، به يقين من فرستاده خدا به سوي  -23
همـان كسـي كـه    ] فرسـتاده [همگي شما هسـتم،  

ملــك آســمان هــا و زمــين بــراي اوســت، هــيچ 
ميرانـد،   كند و مـي  معبودي جز او نيست، زنده مي

. پس به خدا و رسول و نبي امي او ايمان بياوريد
كسي كه به خـدا و كلمـاتش ايمـان دارد و از او    

 .ي كنيد، شايد هدايت يابيدپيرو

جان «اين ديدگاه امروزه بيش از همه با مبدع آن  -24
ــك ــد )( John Hick(» هي ــتكلم ) م1922متول م

معروف پروتستان شناخته شده و حداقل متـاثر از  
نظام معرفت شناسـي   -الف: سه عامل بوده است

و تفكيكي كه وي ميان بود ) 1724-1804(كانت 
)noumenon (. و نمود)noumenon.phe  (  قائـل

شناسـيم،   شود؛ بدين صورت كه آنچه مـا مـي   مي
جهـاني كـه   . هاست، نه بودها و خود چيزها نمود

شـود، جهـان نمـود هاسـت، نـه       بر ما آشكار مي
تـاريخ  كاپلسـتون، (جهانِ بودها و حقيقـت اشـيا   

؛ هالينگ ديـل، مبـاني و تـاريخ    271: 6، جفلسفه
ساس، بر اين ا) 204: ؛ژان هرش162:فلسفه غرب

شناخت حقيقي براي كسي امكان پذير نيسـت و  
اي از حقيقتنـد و نـه    شناخت هاي بشـري جلـوه  

آشـنايي مسـيحيان بـا پيـروان      -خود حقيقت؛ ب
مصاحبه با جان هيك،اخبار اديان،ش (ساير اديان 

ــروردين  12 ــفند و ف ــوع  -؛ ج)42: 1384،اس وق
جـان  (گيري هـاي دينـي و مـذهبي   جنگ ها و در

،پاييز 37يني و اسلام قبسات،شهيك،پلوراليسم د
توان گفت ايـن ديـدگاه در واقـع     مي). 40: 1384

ديــدگاهي فلســفي اســت كــه متــأثر از واقعيــات 
اجتماعي نيز بوده اسـت؛ يعنـي از يـك سـو بـر      

اسـتوار  » معرفت شناسـي «مبنايي خاص در بحث 
شده و از ديگر سو، از برخي واقعيـات اجتمـاعي   

 .نيز تاثير پذيرفته است

تــوان رويكــردي  يــدگاه را از جهتــي مــيايــن د -25
ــه« ــدگاهي » تكثرگرايانـ ــر ديـ  و از حيـــث ديگـ
از » تكثرگرايانه«به حساب آورد؛ » انحصارگرايانه«

اين جهت كه پيروان ساير اديان را از لطف الهـي  
داند و معتقد است آنان نيـز بـه يمـن     محروم نمي

قرار » مسيحيان بي نام«توانند جزو  فيض الهي مي
ر چند به شناخت حقيقت مسيحيت نائل گيرند؛ ه

نشده باشند، و انحصار گرايانه از ايـن حيـث كـه    
 .داند راه حق را منحصر در يك راه مي

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -26
 حق فرستاد تا او را بر همـه اديـان غالـب سـازد،    

 .گرچه مشركان را ناخوشايند آيد

روز قيامـت   و خدا اهل كتاب كه به از ا كسانىب -27
پيامبرش حـرام   و اآنچه را خدآورند و  ايمان نمى

ــد، حــرام نمــى كــرده شــمارند و ديــن حــق را  ان
 حالى كه بجنگيد تا به اختيار خود در پذيرند، نمى

و يهـود   جزيـه بپردازنـد   ،انـد  متواضع و فـروتن  
: خداسـت و نصـارى گفتنـد    عزيـر، پسـر  : گفتند

به زبان است كه  اين گفتارى. مسيح پسر خداست
كفـر   آورند و به گفتار كسانى كه پيش از ايـن  مى

ورزيدند شباهت دارد؛ خـدا آنـان را نـابود كنـد،     
آنـان دانشـمندان و   . شـوند  منحـرف مـى   چگونـه 

پسر مريم را به جاى خـدا بـه    راهبانشان و مسيح
 مگـر  ،خدايى گرفتند؛ در حالى كه مأمور نبودنـد 

او  اينكه معبود يگانـه را كـه هـيچ معبـودى جـز     



  
  

 113/  در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با پلوراليزم ديني»اسلام«معناشناسي واژه

 

 

است از آنچه شريك  بپرستند؛ منزّه و پاك ،نيست
خواهنـد نـور خـدا را بـا      مـى  .دهنـد  او قرار مـى 
خاموش كنند؛ ولى خدا جز اينكه نور دهانهايشان 

چنـد كـافران    هـر  ؛خواهد نمى ،خود را كامل كند
 .خوش نداشته باشند

و  يقيناً بسـيارى از عالمـان يهـود   ! ايمان اى اهل -28
و  خورنـد  مـى  را بـه باطـل   راهبان، امـوال مـردم  

دارند و كسانى را كه طلا  از راه خدا بازمى همواره
اندوزنــد و آن را در راه خــدا هزينــه  مــى و نقــره

 .ده كنند، به عذابى دردناك خبر نمى

مانـد، جـز    اي بر روي زمين باقي نمـي  هيچ خانه -29
 .آنكه خدا اسلام را در آن وارد مي كند

ليظْهِـرَه علـَى   « : در مورد فرمايش خداي تعـالي  -30
شود  اين گونه مي» الدينِ كُلِّه و لَو كَرِه المْشْرِكُونَ

 -صليّ االله عليه و آله -كه همه به حقانيت محمد
 .نمايند اقرار مي

ديـن او از همـه اديـان بـالاتر قـرار      : سوم آنكـه  -31
گرفته، بر آنان و اضداد و مخالفانش قهـر و غلبـه    

تـا بـر همـه    : قصـود از كند و اين اسـت م  پيدا مي
 .اديان غالب شود

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -32
حق فرستاد تا او را برهمه اديان غالب كند و خدا 

 ..براي شهادت كافي است

او كسي است كه پيامبرش را با هـدايت و ديـن    -33
حق فرستاد تا او را بر همـه اديـان غالـب سـازد؛     

 .گرچه مشركان را ناخوشايند آيد

و اين آيه دلالت بر صحت نبوت پيامبر ما محمد  -34
دارد، زيرا خداي سبحان،  -صليّ االله عليه و آله -

دينش را با برتري بخشيدن و قهر و تفوقشان بـر  
همه اديان غالب ساخته، آنچنان كه وعده فرموده، 

در حالت ضعف و  قلّت ياوران بوده ] سخن[اين 
مين خاطر، و مرا د از دين جنس اديان است، به ه

 .بر سر آن الف و لام آورده است

به كسي كه جانم در دست اوسـت، سـوگند كـه     -35
ماند، مگـر آنكـه در آن صـبح و     اي نمي هيچ قريه

 .شود شام به وحدانيت خدا شهادت داده مي

دين در نزد خدا فقط اسلام است و كسـاني كـه    -36
اند، دچار اخـتلاف نشـدند، مگـر     كتاب داده شده

آنان علـم حاصـل شـد، از سـر      بعد از آنكه براي
ظلم و سركشي كه در ميانشان بـود، و كسـي كـه    

 .به آيات خدا كافر شود، خدا زود حساب است

اگر با تو محاجه نمودند، بگو من و پيروانم خود  -37
ايم، بـه اهـل كتـاب و اميـين      را تسليم خدا نموده

بگو آيا اسلام آورديد؟ اگر تسليم شـدند، حقيقتـا   
روي گرداندنـد، فقـط ابـلاغ     هدايت شدند و اگر

پيام الهي بر توست و خدا خود به حـال بنـدگان   
 .بيناست

ضمير در حاجوك به روشني به  اهل كتـاب بـر    -38
گردد و منظور محاجه نمودن با اهل كتـاب در   مي

اختلاف : امر اختلافا است؛ در مورد اينكه بگويند
ما از روي ستمگري بعد از بيان حق نيست، بلكه 

م و اجتهاد ما در كسب علم به حقـائق  عقل و فه
دين ما را به اينجا كشـانده اسـت، جـز آنكـه مـا      

آنچه را ! تسليم خداي سبحان هستيم و اي محمد
كني نيز از همين  بيني و بدان دعوت مي كه تو مي

ــو (قبيــل اســت  ــرحقيم و هــم ت ــا ب ــا )هــم م ، ي
 .»....هاي از اين قبيل بگويند حرف

ي را برگزينـد، از او  كس غير اسلام دين ـ و هر آن -39
شـود و او در آخـرت از زيانكـاران     پذيرفته نمـي 

 .است
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بگو به خدا و آنچه بر ما و ابراهيم و اسماعيل و  -40
اسحاق و يعقوب واسباط نازل شده و به آنچه به 
موسي و عيسي و پيامبران از جانب پرودگارشـان  

 .داده شده، ايمان آورديم

ر كـه  و خدا به سراي سلامت دعوت نموده و ه -41
ــي  ــدايت م ــه راه راســت ه ــد، ب ــد  را بخواه نماي

 ).25/يونس(

ما راه را به انسان نمايانديم، يا شكر گزار اسـت   -42
 .يا ناسپاس

 .61/انفال -43

طباطبايى، سـيد محمـد   : براي آگاهي بيشتر، رك -44
؛  61: 2ج  ، الميزان فـى تفسـير القـرآن   حسين، 

، ج التفسير الاثري الجامعمعرفت، محمد هادي، 
 .96تا  91: 5

ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شـده و  «: بگوييد -45
به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقـوب و اسـباط   
نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شـده  
و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشـان  

ميان هيچ يك از ايشان  .ايم داده شده، ايمان آورده
برابــر او تســليم و در  قائــل بــه جــدايي نيســتيم

 .136/بقره »هستيم

 .13/حجرات  -46

كريمــي نيــا، محمــد  :بــراي آگــاهي بيشــتر، رك -47
ديدگاه اسلام درباره همزيستي مسـالمت  « مهدي،
: 35، سال دوازدهـم، ش  فصلنامه بصيرت، »آميز
عزيــزان مهــدي، لطيفــي رحــيم و حيــدري ؛ 125

ــب،  ــاحبي ــف غيوظ ــه ي ــلمانان در جامع ر مس
: 1382، تابسـتان  46ش كـلام اسـلامي،   ، اسلامي

135. 

بــه راســتي كســاني كــه فرشــتگان جــان آنهــا را  -48
گيرند، در حالي كه ظالم بر خـود هسـتند، بـه      مي

مـا  : گويند  در چه حالي بوديد؟ مي: گويند آنها مي
آيـا زمـين   : گويند مي. مستضعفين در زمين بوديم

خدا گسترده نبود تا شما در آن هجرت كنيد، آنان 
ت و جايگاه بدي است، مگر آن جايشان جهنم اس

گروه از مستضعفان از مردان و زنـان و فرزنـدان   
 .يابند اي بكنند و راهي نمي توانند چاره  كه نمي

 .52- 51: 5ج همان، -49

و آخَروُنَ مرْجـونَ  «: سوره توبه 106اشاره به آيه  -50
 .»لأَمرِ اللَّه إِما يعذِّبهم و إِما يتُوب عليَهِم

ردم شش فرقه اند كه بازگشت همه آنها به سـه  م -51
و دو . اهل ايمان، كفر و ضـلال : فرقه اصلي است

كساني كه بـه  : وعده در مورد آنان داده شده است
آنــان وعــده بهشــت و جهــنم داده شــده و آنــان 

مستضـعفان،  ] ديگـر [مؤمنان و كـافران هسـتند و   
اند؛ يـا آنـان را    كساني كه واگذار به امر خدا شده

پـذيرد، و   كنـد و يـا توبـه آنـان را مـي      اب ميعذ
اعتراف كنندگان به گناهانشان؛ كساني كه اعمـال  

 .اند و نيز اهل اعراف نيك و بد را در هم آميخته

سخن خـدا از سـخن تـو صـادق تـر      ! اي زراره -52
كجـا رفتنـد   ] با اين تقسيم بندي تـو [است، پس 

ا  : كساني كه خداي متعال در مورد آنان فرمـود  إِلَّـ
مستَضعْفينَ مـنَ الرِّجـالِ و النِّسـاء و الْوِلْـدانِ لا     الْ

بِيلًا،كجا رفتنـد      يستطَيعونَ حيلـَةً و لا يهتـَدونَ سـ
كجا ) واگذار شدگان به امر خدا(مرجون لامراالله؟ 

رفتند كساني كه اعمال صالح و ناصالح را به هـم  
در آميختند؟ كجارفتند اصحاب اعـراف و مولفـه   

 ؟وبهمقل
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